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  مقدمه
. سخن در عقد فضولي بعد از قول مشهور به صحت آن با اجازه، به بررسي اختلاف انظار در خصوص اجازه رسيد

در درس حاضر دو استدلال ديگر از .  شدپيگيري با استدلال محقق ثاني اجازهبحث در ادلّة مشهور بر كاشفيت 
 ناقله بودن اجازه، يافخرالدين و مصنف مورد طرح و بررسي قرار خواهد گرفت و با بيان ثمره بين كاشفه جانب 

  .   بحث از عقد فضولي تمام خواهد شد
وبت به تحقيق از شرائط با پايان مساله عقد فضولي، مباحث پيرامون شرايط متعاقدين نيز به سرانجام رسيده و ن

  . رسد عوضين مي
فقهاي اماميه در بيان شرائط عوضين، به پنج شرط اساسي با عناوين، ملكيت داشتن عوضين، قدرت بر تسليم كالا 

 اعتبار تعيين و تقدير آن دو با كيل يا وزن يا شمارش، لزوم عين بودن مبيع و  توسط بايع و بها توسط مشتري،
  . كه توضيح اين شرائط در اين درس خواهد آمد. اند مثمن اشاره كردهماليت داشتن ثمن و 

باشد، كه به مناسبت مباحث مذكور پيرامون شرائط  مسالة بيع مباحات و بيع موقوفات از مسائل بسيار مهم فقهي مي
      . شود ها اشاره مي به آنعوضين، 

شود، حكم عقد بيع و تصرفات بايع و  ته ميبحث حائز اهميت ديگري كه در مباحث درس پيش رو به آن پرداخ
   . استعوضين تخلف از شرائط مذكور در مشتري در صورت 

شروط ديگر در درس بعدي دنبال ط عوضين، دليل اعتبار ملكيت داشتن عوضين ارائه و مستندات ياز ميان شرا
  . خواهد شد
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  متن عربي
  .»ير المعدوم في الموجود لأن العقد حالها عدملو لم تكن كاشفة لزم تأث« ما عن فخر الدين من انها - ب

ان قياس الامور الاعتبارية على الامور التكوينية قياس مع الفارق، فمن الوجيه اعتبار العقد مؤثّرا من حين تحقّق : و فيه
  .الاجازة و ان كان معدوما آنذاك

و  ،من حين صدوره و ليس من حين الاجازةزه يجي يجيز العقد نماان المالك حي:  ان يقاللعل الاولي في توجيه الكشفو 
  .من حين العقد لشمول ادلة الامضاء له بلحاظ زمان صدوره الملكية لازم ذلك تحقق

  .  و علي تقديره يكون ما افاداه وجيهاً و من المحتمل ان يكون هذا هو مقصود المحقق و الشهيد الثانيين،
 فان نماء المبيع للبائع و نماء الثمن للمشتري  اء متخلل بين العقد و الاجازة،ما لو حصل نم: من مواردهاف،  و اما الثمرة-8

  . علي النقل، بينما الامر بالعكس علي الكشف
  شرائط العوضين

و القدرة على تسليمهما إلّا مع الضم لما يمكن فلا يصح بيع المباحات العامة قبل حيازتها يلزم في العوضين ملكيتهما، 
، و معرفة جنسهما و -المشاهدة فيما ينضبط بها   و تكفي-ما بالكيل أو الوزن أو العد أو المساحةتسليمه، و ضبطه

  .صفاتهما التي تختلف باختلافها القيمة
  .و يلزم في المبيع ان يكون عينا
  .و قيل باشتراط مالية العوضين

  .مع رضا الطرفين به حتى على تقدير البطلانو مع تخلفّ الشروط المذكورة يقع البيع باطلا، بيد انه لا يحرم التصرّف 
  :و المستند في ذلك

   فاذا لم يكن الشيء مملوكاً في نفسه فيكف يملّك؟  ، فلان البيع تمليك بعوض،اما اعتبار الملكية -1
 و لو و كما يعتبر في العوضين الملكية يعتبر ان تكون ملكيتهما بنحو طلق، فلايصح بيع الموقوف عليهم للعين الموقوفه

  . بالوقف الخاص
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  يادآوري
  . شود  بررسي مي در عقد فضولي دومين دليل ايشاندر ادامه بحث ادله مشهور بر كاشف بودن اجازه

  فخر الديناستدلال . 2
 و با  آيد كه معدوم در موجود تاثيرگذار باشد،  صدور عقد نباشد، لازم ميزماناگر اجازه كاشف از انتقال ملكيت از 

» باشد  صدور عقد مي زماناجازه كاشف از انتقال ملكيت از «هنقيض مقدم» تاثير معدوم در موجود «هلازمبطلان 
   .1شود ثابت مي

  تبيين استدلال فخر الدين
  معدوم
گونه كه از تعريف بيع فضولي  همان. عدم وجود عقد در هنگام صدور اجازه از جانب مالك است» معدوم«مراد از 

و مالك عقدي را كه در سابق ايجاد . ايجاد عقد و صدور اجازه فاصله زماني وجود دارد عادتاً بين  روشن است،
  . كند شده و در زمان اجازه معدوم است، اجازه مي

  موجود
در عقد فضولي اين اثر متوقف . شود با اجازة مالك محقق ميو . اثر عقد بيع استملكيتي است كه » موجود«مراد از 

  . ه با صدور اجازه از جانب او، عقد تاثير كرده و اثر آن مترتب خواهد شدباشد ك بر اجازه مالك مي
. رسد در كلام فخر الدين نوبت به توضيح اصل استدلال ايشان مي» معدوم و موجود«بعد از آشنائي با دو اصطلاح 

   استدلال و تاليمقدم
در موجود » عقد سابق«آيد كه معدوم  مي لازم  ،و انتقال ملكيت از زمان اجازه محقق شوداگر اجازه ناقل باشد، 

  . ملكيت اثر عقد استزيرا . تاثير گذار بوده باشد» ملكيت«
  تالي بطلان 

 معدوم موثّر در لذا محال است. شود عليت و تاثير اختصاص به وجود دارد و عدم، علت براي چيزي واقع نمي
  . موجود باشد

  اثبات نقيض مقدم
در اين استدلال نيز بيان . زيرا ارتفاع نقيضين محال است طل و نقيض آن ثابت است،امري كه مستلزم محال باشد با

 است، در نتيجه نقيض آن كه عدم ناقل -  تاثير معدوم در موجود–شد كه اگر اجازه ناقل باشد، مستلزم امر محال 
  »FG«. شود بودن اجازه و به عبارت ديگر كاشف بودن اجازه است ثابت مي

                                                 
ن به قياس استثنايي قياسي است كه در آن نتيجه و يا نقيض آ. شود اطلاق مي» قياس استثنائي«به اين شيوه استدلال براي اثبات مطلوب در منطق . 1

ليكن آفتاب طلوع كرده است؛ بنابراين . شوند اگر خورشيد طلوع كند ستارگان در آسمان ناپديد مي« مانند  طور كامل در يك مقدمه حضور دارد؛
در  .»پس اين شخص عادل نيست. كند ليكن وي ظلم مي. كند اگر اين شخص عادل باشد ظلم نمي«: مثال ديگر. »اند ستارگان در آسمان ناپديد شده

  . تمثال نخست، خود نتيجه ودر مثال دوم، نقيض نتيجه در مقدمه اول استدلال ذكر شده اس
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  اشكال
قياس مع الفارق و  مقايسه اين دو با يكديگر و. است قياس امور اعتباري با امور تكويني بر پايةدلال فخر الدين است

براي نمونه اگر آتشي در روز . باشد موجود در امور تكويني قابل قبول ميمعدوم در زيرا بطلان تاثير . باطل است
اما در . شنبه محال است انند حرارت و روشنائي در روز يكترتيب آثار آن مشنبه بر افروخته و خاموش شده باشد، 

هر چند در . در روز شنبه از روز يك شنبه ناقل ملكيت باشدانجام شده عقد كه نيست،  يامور اعتباري محذور
  . ترتيب آثار و انتقال ملكيت، عقد معدوم استزمان 
  تطبيق

  .1»ر المعدوم في الموجود لأن العقد حالها عدملو لم تكن كاشفة لزم تأثي« ما عن فخر الدين من انها - ب
آيد اثر گذاشتن معدوم در موجود،  اگر اجازه كاشفه نباشد لازم مي« نقل شده از اين كه دين آن چه از فخر ال-ب

  .»چون عقد در هنگام اجازه وجود ندارد
الوجيه اعتبار العقد مؤثّرا من حين تحقّق ان قياس الامور الاعتبارية على الامور التكوينية قياس مع الفارق، فمن : و فيه

  .الاجازة و ان كان معدوما آنذاك
عقد از زمان تحقق زيرا اعتبار تأثير قياس امور اعتباري با امور تكويني قياس مع الفارق است، : اشكال اين بيان

  .است هر چند كه عقد در آن هنگام معدوم .امكان دارداجازه 
Sco١٠٤:٥٨    

  نفاستدلال مص. 3
د، و به معامله انجام شده كن ز همان زمان ايجاد عقد اجازه ميبا توجه به اين كه مالك با امضاي بيع فضولي آن را ا

زيرا با . آيد كه اجازه او كاشف از انتقال ملك از زمان صدور عقد باشد شود، لازم مي از همان هنگام عقد راضي مي
  . شود ل عقد از هنگامي كه صادر گرديده، مياجازة مالك ادلّة امضاء و مشروعيت بيع، شام

  توجه
لكن اگر مراد اين دو . 2اشكالاتي از سوي مصنف مواجه شد بر كاشفيت اجازه با شهيد ثاني و محقق ثانياستدلال 

اند، همين استدلالي باشد كه از جانب مصنف براي توجيه كاشف بودن اجازه  بزرگوار در استدلالي كه ارائه نموده
  .شود  استدلال ايشان نيز تمام و اشكالات وارد شده دفع مي ،بيان شد

                                                 
  .388: 1كتاب المكاسب . 1
نفس » اوفوا بالعقود«با توجه به عموم : شود اي دوباره مي استدلال شهيد ثاني و محقق ثاني در درس قبل بيان شد و براي يادآوري به آن اشاره. 2

شود كه عقد  و معلوم مي در معاملات فضولى بعد از اجازه مالك، تام بودن سببيت عقد كشف. راى نقل عوضين به متعاملين استعقد سبب تام ب

         استدلال فخر الدين بر كاشفيت اجازه 

  . »ناقل بودن اجازه«عدم كاشفيت : مقدم
  . »ملكيت«ر موجود د» عقد سابق«تاثير معدوم : تالي

  . استحاله تاثير معدوم در موجود: بطلان تالي
  . »عدم ناقل بودن اجازه«كاشفيت اجازه :اثبات نقيض مقدم
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  تطبيق
ان المالك حينما يجيز العقد يجيزه من حين صدوره و ليس من حين الاجازة، و : و لعل الاولي في توجيه الكشف ان يقال

  .لازم ذلك تحقق الملكية من حين العقد لشمول ادلة الامضاء له بلحاظ زمان صدوره
كند، آن را از هنگام صدورش  مالك وقتي عقد را اجازه مي: وجيه كاشف بودن اين گفتار سزاوار باشدو شايد در ت

كند و از زمان اجازه نيست، و لازمة آن محقق شدن ملكيت از زمان عقد است، زيرا ادلة امضاء با توجه به  اجازه مي
  .شود زمان صدور عقد شامل آن مي

  .  و علي تقديره يكون ما افاداه وجيهاً ود المحقق و الشهيد الثانيين،و من المحتمل ان يكون هذا هو مقص
و احتمال دارد كه همين بيان مقصود محقق ثاني و شهيد ثاني باشد، و اگر اين گونه باشد آن چه بيان كردند، خوب 

   .است
Sco ٢ ٠٧:٣١ 

  ثمرة بين كشف و نقل
   .شود  نمونه به يك مورد آن اشاره ميبراي آثارى ذكر شده كه يهه يا ناقله بودن اجازة مالك، در فقه امامبراى كاشف

. دار شود در مال مورد معامله در فاصلة ميان عقد و اجازه، فزونى ايجاد شود مانند گوسفندى كه فربه يا بچهاگر 
 قول به كشف، لى بنا بر خريدار است، وبراي فروشنده و در ثمن برايبنابر قول به نقل، فزونى پديد آمده در مبيع 

   . عكس آن استحكم مسأله
  مبيع و ثمن تا حين اجازه هر كدام به ملك مالكشان باقى بودند، منافعاز آنجا كه ناقل ملكيت باشداگر اجازه زيرا 

  . خواهد بود آنها مال مالكآن دو نيز
منافع ثمن به بايع تعلق  همة منافع مبيع به مشترى و همه كاشف انتقال از زمان صدور عقد باشداما اگر اجازه 

  نيزشود كه عين مبيع از حين عقد به مشترى و عين ثمن به بايع منتقل شده و منافع گيرد؛ زيرا با اجازه كشف مى مى
به تبع عين، مال مشترى  منافع آن هم در نتيجهتابع عين است، وقتى كه در اين مدت عين مبيع مال مشترى بود 

 »FG« .باشد  نيز مسئله به همين شكل ميدر طرف ثمن و بايع. خواهد بود
  
  
  

   تطبيق
 فان نماء المبيع للبائع و نماء الثمن للمشتري  ما لو حصل نماء متخلل بين العقد و الاجازة،: فمن مواردها،  و اما الثمرة-8

  . علي النقل، بينما الامر بالعكس علي الكشف
                                                                                                                                                                  

با اين بيان اگر اجازه كاشف از تمام بودن سببيت عقد براي حصول ملك نباشد، بايد علاوه بر عقد چيز . از همان ابتدا اثرش را گذاشته است
 .  در حالي كه دليلي براي دخالت چيز ديگري غير از خود عقد در حصول ملكيت وجود ندارد  دخيل باشد،ديگري در سببيت آن

 ثمرة بين كشف و نقل             

  .اختصاص نماء حاصل از مبيع به مشتري و نماء حاصل از ثمن به بايع: طبق قول به كشف
  

 . نماء حاصل از مبيع به بايع و نماء حاصل از ثمن به مشترياختصاص: طبق قول به نقل
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به دليل اين كه ، فزوني حاصل شود عقد و اجازه فاصلة بينجايي است كه در :  و اما ثمره، از جمله موارد آن- 8
بر قول به ، در حالي كه بنا براي مشتري استفزوني ثمن براي فروشنده است و طبق قول به نقل، فزوني مبيع

   .است حكم بر عكس اين كاشف بودن اجازه
Sco ٣ ١٠:١٨  

  شرائط عوضين
  ملكيت عوضين. 1

 ختنودر نتيجه فر. لك عوضي باشند كه قصد تمليك آن را به ديگري دارندهر يك از بايع و مشتري بايد ما
هاى بدون  علوفة زمين، ماهى دريا، هيزمهاى عمومى،  رودخانه آب درياها و :مانندهستند، عمومي  كه  يمباحات

  . صحيح نيست  شوند،1، قبل از اين كه حيازتى صاحب بمالك و پرندگان
  قدرت بر تسليم . 2

فروش  و بنابراين خريد. هر دو قابل تسليم باشند: ط معتبر در ثمن و مثمن عبارت است از اينكهيكى از شرو
 مال گم شده و پرندگان در هوا جايز ومعامله حيوان ، اى كه از مولايش گريخته و الان دسترسى به او نيست بنده

ء ديگرى كه قابل تسليم است به اين موارد  يالبته اگر ش. ند قدرت بر تسليم ندار متبايعين در تمام اينهازيرا ؛نيست
  .  صحيح استضميمه شود و هر دو مورد معامله قرار بگيرد

  معلوم بودن عوضين. 3
هر يك از مقدار طريقة معلوم نمودن . يكي ديگر از شرائط عوضين، معلوم بودن مقدار هر يك از آن دو است

  . باشد ميد با شماره  با وزن و در معدو، در موزونمكيل، با كيل در عوضين
شود بايد تعداد  به عبارت ديگر اگر هر يك از عوضين از اجناسي هستند كه مقدار آن با پيمانه اندازه گيري مي

  . پيمانة آن مشخص باشد
يعني بايد وزن يا تعداد هر يك از عوضين كه مقدار . در اجناس موزون و معدود نيز مطلب به همين صورت است

  . گردد، در معامله مشخص باشد د معلوم ميآن با وزن يا عد
در مواردي هم . در خريد و فروش چيزهائي مانند زمين يا خانه نيز بايد هنگام معامله، مساحت آن تعيين شده باشد

  . هاي ديگر نيست گيري آن با مقياس كند، نياز به اندازه كه صرف مشاهده براي تعيين مقدار شيء كفايت مي

                                                 
حيازت مباحات سبب ملكيت است؛ ليكن در اينكه  .كه ملك كسى نيستلي حيازت عبارت است از تحت تصرفّ درآوردن مباحات منقو. 1

ر تحقق ملكيت كافى است به اين معنا كه شارع حيازت را سبب قهرى براى حصول ملكيت مشروط به قصد تملكّ است يا صرف حيازت د
 .و يا حيازت تنها در فرضى كه شخص، نيتِ عدم تملكّ نداشته باشد موجب ملكيت خواهد شد، مسئله محلّ اختلاف است تملكّ قرار داده است

. ن ديگرى جهت حيازت براى خود صحيح باشد يا نه، اختلاف استدر اينكه حيازت از اعمال نيابت پذير است تا اجير يا وكيل كردهمچنين 
باشد؟ بنابر قول اول، حيازت  اند كه آيا حيازت سبب قهرى حصول تملكّ است يا منوط به قصد تملكّ مى برخى منشأ اختلاف را اين دانسته

اختلاف يادشده ناشى از : اند برخى ديگر گفته. جر يا موكّلكند مال خود اوست نه مو پذير نيست و در نتيجه آنچه اجير يا وكيل حيازت مى نيابت
شود؟ بنابر قول اول، در حيازت، نيابت راه  اين است كه آيا در حيازتِ موجب تملكّ، مباشرت شرط است يا حيازت به تسبيب نيز محقق مى

 .»390 ص 3فرهنگ فقه طبق مذهب اهل بيت عليهم السلام ج  «.ندارد
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و اگر در آنها اوصافي است كه باعث اختلاف . ايد جنس ثمن و مثمن نيز مشخص و معلوم باشدعلاوه بر مقدار، ب
  .  بايد آن اوصاف نيز معين شود گردد، قيمت آنها مي

 بايد از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثيرگذار در قيمت معلوم باشد و - اعم از مبيع و ثمن-عوضحاصل اين كه 
 .شود بعاد ياد شده موجب عدم انعقاد بيع مىمجهول بودن عوض در هريك از ا

   مبيع1عين بودن. 4
البتّه اين شرط تنها در ؛ 2تواند در بيع، مبيع قرار گيرد  نمىعملمبيع بايد عين خارجى باشد؛ از اين رو، منافع و 

  . ع شودتواند ثمن واق در طرف ثمن، عين بودن شرط نيست، بلكه منافع و حقوق نيز مى. جانب مبيع معتبر است
  ماليت داشتن. 5

 هر چيز كه از نظر شرع يا عرف ماليت نداشته در نتيجه. عوضين بايد داراى منافع حلال و مورد اعتناى عقلا باشد
هستند كه ماليت عرفي ندارد؛ مگس و پشه از مواردي  به عنوان مثال باشد صلاحيت عوض واقع شدن ندارد؛
 »FG« .روند كه ماليت شرعي ندارند شراب و خوك نيز از مواردي به شمار مي

 
 
 

  
  
  

  مسأله
لكن تصرف هر يك از .  عقد بيع باطل خواهد بود اي عوضين فاقد هر يك از شرائط مذكوره باشند، اگر در معامله

به بيان ديگر، در صورت تخلف شرائط . بايع و مشتري در ثمن و مثمن با توجه به رضايت هر دو طرف جائز است
و ثمن در ملك مشتري . ع باطل و اثر آن كه انتقال ملكيت به طرفين معامله است، مترتب نخواهد شدمذكور، عقد بي

اما با توجه به اين كه مشتري به تصرفات بايع در ثمن و بايع به تصرفات . و مثمن در ملكيت بايع باقي خواهد ماند
  .3، تصرفات ايشان حرام نيستاستمشتري در مثمن راضي 

  تطبيق
  لعوضينشرائط ا
  هاي عوضين شرط

                                                 
 . مالى است كه تعين و ما به إزاى خارجى داردمراد از عين، هر. 1

 .  و بيع فقط در جائي است كه نقل عين در مقابل عوض باشد. نقل منفعت در مقابل عوض، اجاره است. 2

مالك آنها شده بدون اين كه تصرفات مهمان در آنها . دهد كه ميزبان در اختيار او قرار ميهائي  ها و آشاميدني خوراكيمانند تصرفات مهمان در . 3
  .جه به رضايت صاحبخانه جائز استبا توباشد، 

 شرائط عوضين                      

  . ملكيت. 1
  .قدرت بر تسليم. 2
  .معلوم بودن. 3
 .ن مبيععين بود. 4

 .ماليت داشتن.5
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  يلزم في العوضين ملكيتهما، فلا يصح بيع المباحات العامة قبل حيازتها 
ها  صحيح   است كه ملك باشند، در نتيجه فروختن چيزهاي مباح عمومي قبل از به دست آوردن آنلازمدر عوضين 

  .نيست
  و القدرة على تسليمهما إلّا مع الضم لما يمكن تسليمه، 

  .  چيزي كه تسليم آن ممكن است ضميمه شود،اين كه همراه آن مگر عوضينتسليم نمودن قدرت بر و 
، و معرفة جنسهما و صفاتهما التي -  المشاهدة فيما ينضبط بها  و تكفي-و ضبطهما بالكيل أو الوزن أو العد أو المساحة

  .تختلف باختلافها القيمة
ي كه به وسيله كند مشاهده در چيز كفايت مي و -  يا مساحت زن يا شمردنبه پيمانه يا و عوضين مقدارتعيين و 

 مختلف تفاوت اوصافدر جايي كه قيمت با آنها و صفات عوضين  و شناختن جنس –شود گيري مي اندازه ديدن
  .شود مي

  .و يلزم في المبيع ان يكون عينا
  .در مبيع لازم است كه عين باشد
  .و قيل باشتراط مالية العوضين

  .كه در عوضين ماليت شرط استو گفته شده 
  .و مع تخلفّ الشروط المذكورة يقع البيع باطلا، بيد انه لا يحرم التصرّف مع رضا الطرفين به حتى على تقدير البطلان

اين كه  بر حرام نيست حتي بنا تصرف با رضايت طرفين به آن،اماهاي ذكر شده بيع باطل است،  و با نبودن شرط
  .بيع باطل باشد

Sco ٤ ٢٢:٤١ 

  مستندات
  دليل اعتبار ملكيت در عوضين

با توجه به . است» تمليك عين در مقابل عوض«در تعريف حقيقت بيع در ابتداي مباحث كتاب گذشت كه بيع 
در . زيرا تمليك كردن يك شيء متوقف بر ملكيت آن است. تعريف بيع شرط بودن ملكيت در عوضين روشن است

  . 1ه باشند، بايع يا مشتري قادر به تمليك آن به ديگري نخواهند بودنتيجه اگر عوضين ملكيت نداشت
  تبصره

ها در  يعني ملكيت اين. در عوضين غير از اشتراط ملكيت، لازم است كه اين دو ملك طلق بايع و مشتري باشند
 مقرر در فقه، وقف كه مالك با شرايطدر لذا . دست ايشان آزاد باشد، نه اين ملكيت آن در حق ايشان محبوس باشد

دهد و آن را به عنوان موقوفه به موقوف  مي اختصاصمالى را از ملك خود خارج ساخته و منافع آن را به كار نيكى 
                                                 

اما از . آورد زيرا بايع مبيع را در مقابل عوض به ملكيت مشتري در مي. كند ممكن است اشكال شود كه اين استدلال، ملكيت مبيع را ثابت مي. 1
آورد لذا   ثمن را به تمليك بايع در مي در ضمن تملكّ مبيع،مشتري نيز : شود در جواب به اين اشكال گفته مي. اثبات ملكيت ثمن قاصر است

 . شرطيت ملكيت ثمن نيز با تعريف بيع قابل اثبات است
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٩

 .نمايد، فروختن عين موقوفه صحيح نيست تسليم مي» در وقف عام« يا به متولىّ و حاكم» در وقف خاص«عليهم 
 .شود، و ملك طلق نيست س ميزيرا ملكيت عين موقوفه در حق موقوف عليهم حب

  تطبيق
  :و المستند في ذلك
  مستند در آن مطالب

   فاذا لم يكن الشيء مملوكاً في نفسه فيكف يملّك؟   اما اعتبار الملكية، فلان البيع تمليك بعوض،-1
 گر آندر نتيجه ا. است  اما معتبر بودن ملكيت، به اين دليل است كه بيع به ملكيت در آوردن در مقابل عوض- 1

  شود؟  در آورده مي چگونه به ملكيت فرد ديگر،ك نباشدولمچيز م
و كما يعتبر في العوضين الملكية يعتبر ان تكون ملكيتهما بنحو طلق، فلايصح بيع الموقوف عليهم للعين الموقوفه و لو 

  . بالوقف الخاص
 صحيح نيست  در نتيجهباشد، آزادو همان طور كه در عوضين ملك بودن شرط است، معتبر است كه ملكيت آن 

  . وقف خاص باشداگر چه ،كساني كه به آن ها وقف شده عين موقوفه را بفروشند
Sco ٥ ٢٥:٣٧ 
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  چكيده
آيد عقد سابق كه معدوم است در موجود  اگر اجازه كاشف نباشد، لازم مي: استدلال فخر الدين بر كاشفيت اجازه. 1

امور تكويني امور اعتباري بر مع الفارق قياس اشكال اين استدلال . ستو تاثير معدوم در موجود محال ااثر كند، 
  .است

 آن ةكند و لازم از زمان صدور آن اجازه ميبراي كاشف بودن اجازه اين است كه مالك عقد را صحيح توجيه . 2
  .شود ه امضاء از زمان صدور شامل آن ميچرا كه ادل. تحقق ملكيت از زمان عقد است

 است كه طبق نقل، نماء مبيع در فاصله بين عقد و اجازهرات قول كشف و نقل، نماء حاصل شده از جمله ثم. 3
  . و طبق كشف، عكس اين استنماء ثمن براي مشتريبراي بايع و 

  .عوضين بايد ملك باشند، لذا بيع مباحات عامه قبل از به دست آوردن آن جايز نيست. 4
برده فراري، جايز نيست معامله شود مگر در ضمن چيز ديگري كه چيزي كه قدرت بر تسليم آن نيست مثل . 5

   .قدرت بر تسليم آن وجود دارد
و اوصافي كه دخيل در . مانه، وزن، شمردن يا مساحت، تعيين شود با پيمعين و مقدار آنعوضين بايد جنس . 6

  .قيمت هستند، بايد مشخص شوند
  .واند مبيع باشدت ، نميعملمنفعت يا مبيع بايد عين باشد، پس . 7
  .بنا بر قولي، عوضين بايد ماليت داشته باشند. 8
 معامله باطل است، اما تصرفات طرفين با رضايت هم، اشكال فاقد هر يك از شرائط لازمه باشنداگر عوضين . 9

  .ندارد
شود آن را به  ، نمي نباشديت نداشتهدر مقابل عوض است، وقتي مورد معامله ملكعين از آن جا كه بيع تمليك . 10

  . در آوردملكيت ديگري
  .بيع عين موقوفه توسط موقوف عليهم صحيح نيستد، لذا نملك طلق باشعوضين علاوه بر ملكيت بايد . 11
   


